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رخداد هشدار

حادثه ها

شرق: پسر جوانی که پدر خود را در خواب به قتل رسانده است، سه روز پس 
از قتل با تشریح جزئیات به جرم خود اعتراف کرد. 

به گــزارش خبرنگار ما، صبــح روز ۱۵ مهرماه دختر جوانــی به مأموران 
پایگاه هشــتم آگاهی تهــران در خیابان دوازدهم فروردیــن مراجعه کرد و از 
مفقودشــدن پدر ۶۰ ساله اش خبر داد و گفت: پدر و برادرم در خیابان رودکی 
بــا هم زندگی می کنند، برادرم دیروز به من خبر داد که پدرمان صبح زود برای 
خریــد کله پاچــه از خانه خارج شــده و بعد از آن دیگر خبــری از او ندارد. از 
آنجایی که ســابقه نداشــته پدرم بدون خبر خانه را ترک کند، نگران او شدیم 
و درخواســت رســیدگی به موضوع را داریم.  برادر ۱۹ساله این زن جوان نیز 
اظهارات مشابهی با گفته های خواهرش را مطرح کرد و از مفقودشدن پدرش 
پــس از خروج از خانــه برای خرید کله پاچه خبر داد. پــس از آن تیمی ویژه، 
رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار داد. مدت کوتاهی پس از شروع 
تحقیقات، مأموران متوجه استرس و برخی رفتارهای عجیب پسر جوان شدند 
و در ادامه نیز دچار ضدونقیض گویی شــد اما از آنجایی که مدارک مســتندی 
وجود نداشت، تحقیقات و زیرنظرگرفتن پسر جوان ادامه یافت.  در پی تمرکز 
روی رفتارها و اظهارات تنها مظنون پرونده، پســر ۱۹ ساله سرانجام ساعت ۱۰ 
صبح دیروز لب به اعتراف گشــود و گفت پدرش را با ضربات چوب و چاقو به 
قتل رسانده و سپس جسدش را در کف کمد دیواری خانه دفن کرده و رویش 
را با ســیمان پوشانده اســت.  به دنبال این اظهارات پســر جوان، پرونده وارد 
مرحله جدیدی شــد و بازپرس کشیک قتل تهران و مأموران اداره دهم پلیس 
آگاهی تهران که مســئولیت تحقیق در مورد پرونده های قتل را بر عهده دارند، 

در جریان قرار گرفتند و برای تحقیق و بررســی صحنه جرم و کشف جسد به 
محل حادثه رفتند. 

به گفته ســرهنگ مکرم، در پی اظهارات اولیــه متهم و حضور بازپرس و 

تیم هایی از پایگاه هشتم و اداره دهم پلیس آگاهی در محل سکونت این فرد و 
پدرش واقع در خیابان طوس، جسد مرد ۶۰ ساله از داخل کمد دیواری کشف 
شــده و با دستور بازپرس ویژه قتل دادســرای ناحیه ۲۷ پرونده از این پس در 

اداره دهم رسیدگی خواهد شد. 
متهــم ۱۹ ســاله در بازجویی ها دربــاره انگیزه اش از ارتــکاب این قتل به 
بازپــرس و مأموران جنایی گفت: مادرم چهارماه پیــش در پی آزارها و اذیت 
پدرم فوت شد و رفتارهای پدرم برای من به کینه از او تبدیل شده بود و تصمیم 
بــه انتقام از او گرفتم. صبح روز جمعه درحالی که در خانه خواب بود، اول با 
چوب چند ضربه به ســرش زدم و بعد هم با چاقو چند ضربه زدم تا مطمئن 
شــوم پدرم کشته شده است.  این پسر همچنین در اظهارات اولیه خود گفت: 
خواهرم از ماجرای قتل بی خبر است، چون او ازدواج کرده و در خانه ما زندگی 
نمی کند. من بعد از اینکه پدرم را به قتل رســاندم و جســدش را در کمد دفن 
کردم با او تماس گرفتم و گفتم بابا از خانه خارج شــده و برنگشــته و او هم 
صبح شــنبه برای پیگیری به اداره پلیس رفت.  صبح دیروز ســرهنگ حمید 
مکــرم، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی پایتخت، با اعلام این خبر 
گفت: ابتدا این پرونده به عنوان مفقودی در دســتور کار همکاران من در اداره 
هشــتم پلیس آگاهی قرار گرفت و حدود ۴۸ ساعت پس از شروع تحقیقات 
بود که پسر مقتول حقیقت را افشا کرد و پرده از راز گم شدن پدرش برداشت. 
درحال حاضر متهم به پدرکشی با اعتراف به قتل با دستور بازپرس جنایی 
در بازداشــت موقــت مأموران اداره دهــم پلیس آگاهی تهران قــرار دارد تا 

تحقیقات تکمیلی دراین باره ادامه یابد. 

شــرق: زن و مــرد متأهلی کــه در پی یــک رابطه 
پنهانی، با شــکایت همســر یکی از آنها بازداشــت 
شده  بودند، از ســوی هیئت قضات به شلاق، تبعید 
و کار اجبــاری در مرکز نگهــداری از بیماران روانی

محکوم شدند. 
بــه گــزارش خبرنــگار مــا، اوایل ســال  جاری 
زن جوانــی بــه اداره پلیس مراجعه و از همســر 
۴۰ســاله اش به نام حســن، به دلیــل رابطه با زن 
جوانی شکایت کرد. او به پلیس گفت: سال ها پیش 
با همسرم ازدواج کردم و حالا دارای فرزند هستیم. 
ما زندگی خیلی خوبی با یکدیگر داشــتیم تا اینکه 
همســرم برای ادامه تحصیل به دانشــگاه رفت و 
رفتــارش با من تغییر کرد. ابتدا فکر کردم شــاید به 
دلیل مشغله های کاری و دانشگاه کمی رابطه اش 
با من سرد شده؛ اما کم کم متوجه تلفن  های شبانه 
او شــدم. با بررسی گوشی موبایل و عکس هایی که 
در گوشــی همسرم بود، فهمیدم او با زنی جوان به 
نام کاملیا رابطه دارد و آنها شب تا صبح با یکدیگر 
در فضای مجازی ارتبــاط دارند.  این زن ادامه داد: 

چندبار دراین باره با حسن صحبت کردم؛ اما او منکر 
رابطه  پنهانی  خود شد و گفت زندگی اش را دوست 
دارد و با کســی رابطــه ندارد؛ اما مــن خودم متن 
پیام هــای آنها را دیدم و اطمینان دارم با هم ارتباط 
دارند. به همین دلیل از شوهرم و زنی که با او رابطه 

دارد، شکایت دارم. 
با شکایت این زن، پرونده ای در این زمینه تشکیل 
شــد و پلیس فتا با دراختیارداشــتن شــماره تلفن 
حســن و کاملیا که ایــن زن در اختیار آنها قرار داده 
بود، پیام های ارسال شــده بین آنها را بررســی کرد. 
هنگامی که پلیس متوجه رابطه این زن و مرد شد، 
از آنها بازجویی کرد. حســن با انــکار این ماجرا، به 
پلیس گفت: مدتی پیش که وارد دانشگاه شدم، در 
یکی از کلاس های درسی با کاملیا آشنا شدم؛ اما با 
او رابطه ای نــدارم. او یک زن متأهل و دارای فرزند 
است و به جز مسائل دانشگاه، درباره مسائل دیگری 
با او صحبت نکرده ام. کاملیا نیز حرف های حســن 
را تأیید کرد و منکر داشــتن رابطه پنهانی با او شد. 
بــا تکمیل تحقیقات پلیس، پرونده برای رســیدگی 

در اختیار شــعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران 
به ریاســت قاضی بابایی قرار گرفت. در این جلسه 
که بــه صورت غیرعلنی برگزار شــد، ابتدا همســر 
حسن در جایگاه ویژه قرار گرفت و گفت: هرگز فکر 
نمی کردم حسن به من خیانت کند. ما زندگی خوبی 
با یکدیگر داشــتیم؛ اما از زمانی که متوجه شدم او 
به من خیانت کرده اســت، دیگر حاضر نیستم با او 
زیر یک ســقف زندگی کنم و طــلاق می خواهم. در 
ادامه رســیدگی، حســن در برابر قضات ایستاد و با 
منکرشــدن رابطه پنهانی  با کاملیــا، گفت: این زن 
هم دانشــگاهی من است و گاهی برای گرفتن جزوه 
یــا صحبت کردن درباره کلاس های درســی با او در 
تماس بوده ام؛ اما همسرم به دلیل بدبینی به رابطه 
ما شک کرده و از من شــکایت کرد؛ درحالی که من 
به همســرم خیانت نکرده ام. با پایان گفته های او،  
کاملیا در برابر قضات ایستاد و با انکار رابطه پنهانی 
با حســن، گفت: من یک زن متأهل هســتم و رابطه 
خوبی با همســرم دارم. حالا که اینجا ایســتاده ام، 
همســرم از ایــن ماجرا خبــر نــدارد. نمی دانم اگر 

او متوجه شــود، چه سرنوشــتی در انتظــار من و 
فرزندم خواهد بود. همان طور که حســن گفت، ما 
در دانشــگاه با یکدیگر آشــنا شــدیم و گاهی برای 
صحبت کردن درباره مســائل درســی با یکدیگر در 
تماس بودیم. نمی دانم چرا همسر حسن به رابطه 

ما شک کرده است. 
گفته هــای متهمــان در حالــی بــود کــه متن 
گفت وگوی این زن و مرد متأهل از ســوی مأموران 
پلیــس فتا در اختیار قضات قــرار گرفته و آنها بعد 
از مطالعه این گفت وگوها، متوجه شــدند رابطه ای 

عاطفی بین این دو نفر وجود داشته  است. 
با پایان گفته های شــاکی و متهمان، قاضی ختم 
جلسه را اعلام و برای تصمیم گیری درباره آن، وارد 
شــور شــد و در نهایت با توجه به مــدارک موجود 
در پرونده، حســن و  کاملیا را به ۹۹ ضربه شــلاق 
محکوم کرد. حســن همچنین به دو ســال تبعید و  
کاملیا به یک ســال کار اجباری به صورت هفته ای 
سه روز و هربار شش ســاعت در مرکز نگهداری از 

بیماران روانی محکوم شد. 

شرق: مردی به خاطر فقر مالی و برای گرفتن پول از 
بیمه عمر اقدام به کشتن همسر و فرزند ۱۱ماهه اش 

کرد. 
کاظم میرزایی، بازپرس ویژه، با اشــاره به پرونده 
شــلیک به مــادر و نــوزاد ۱۱ماهه مشــهدی گفت: 
شــوهر این زن که پس از کشــف جســد زن و نوزاد 
۱۱ماهه اش سناریویي ساختگی را برای فرار از قانون 
ســاخته بود، در نهایت لب به اعتراف گشود و گفت: 
وضعیت مالی ام خوب نبــود. از حدود پنج ماه قبل 
خودم و همسرم را بیمه عمر کرده بودم تا اینکه فکر 
دریافت پول از بیمه به ســرم زد. از حدود چهار روز 
قبل نقشه می کشــیدم که چگونه همسرم را به قتل 
برســانم و پول بیمه عمر او را بگیرم! وقتی داستان 
قتل را تکمیل کردم و فهمیدم با این نقشــه کسی به 
من مشکوک نمی شود، مقدمات اجرای قتل همسر و 

فرزندم را فراهم کردم. 
قاتل در ادامه اعترافات خــود اضافه کرد: صبح 
روز دهــم مرداد ابتدا خودم از منــزل بیرون آمدم تا 
همســایگان ببینند که همســرم به تنهایــی از منزل 
بیــرون مــی رود، اما بــا او در کنار فضای ســبز قرار 
گذاشــته بودم. بــه او گفتم مــن به منــزل یکی از 
دوستانم می روم، وقتی زنگ زدم، بیا کنار فضای سبز 
تا با هم به مشهد برویم. با این نقشه همسر و فرزند 
۱۱ماهه ام را ســوار خودروی آردی کردم و به سوی 

مشهد به راه افتادیم. 
این متهم اضافه کرد: سلاح شکاری ساچمه زنی 
را هم با خودم برداشــتم چراکــه برخی از اوقات به 
همراه همســرم نشــانه زنی می کردیم. آن روز عصر 
آنهــا را به داخل زمین بــزرگ محصوری بردم که از 
قبل شناســایی کرده بودم. زیرانداز هــا را انداختم و 

مشــغول تیراندازی شــدیم که ناگهان از پشت  سر و 
از فاصله نزدیک به ســر همسرم شــلیک کردم و او 
درحالی کــه فرزندش را در آغــوش گرفته بود و ر ها 

نمی کرد، خون آلود به زمین افتاد. 
این متهم گفت: در این لحظه پســر ۱۱ماهه ام را 
از زیر پیکــر غرق به خون همســرم در حالی بیرون 
کشــیدم که گریه می کرد و جغجغه اش زیر جســد 
مادرش مانده بــود. او را به دیــوار آجری کوبیدم و 
پیکرش را به آن ســوی حصار انداختم؟! بعد از آن 
هم اسلحه و گوشی همراه همسرم را شکستم و در 

بیابان انداختم. 
متهم ایــن پرونده هولناک جنایی ادامه داد: لوله 
اســلحه را نیــز که شکســته بودم، بــه داخل منزل 

متروکه ای در منطقه گلبهار پرت کردم. 
قاضــی میرزایی گفت: بــا اعترافات صریح متهم 

در حضور مقــام قضائی و کارآگاهــان اداره جنایی، 
وی بــه مقر پلیــس آگاهی خراســان رضوی انتقال 
یافت تا بررسی های بیشتری درباره انگیزه ابهام آمیز 
وی از ارتــکاب این جنایت وحشــتناک صورت گیرد. 
به همین دلیل قاضــی پرونده روز گذشــته با صدور 
دســتوراتی برای کشــف آلــت قتالــه از کارآگاهان 
خواســت درباره انگیــزه متهم تحقیقات بیشــتری 
انجام دهند چراکه هنوز زوایای تاریکی در این پرونده 
جنایی به چشم می خورد و انگیزه قتل نیز در هاله ای 
از ابهام است.  بازپرس ویژه پرونده اضافه کرد: ساک 
لوازم کودک به همراه اســلحه شکسته و دیگر لوازم 
در بیابان های منطقه و زیرانداز و پتو ها در مکان های 

مورد ادعای متهم کشف شد. 
بررسی های بیشتر درباره قتل زن و نوزاد ۱۱ماهه 

در مشهد ادامه دارد. 

شرق: مردی که بین تجار ایرانی و خارجی دلالی می کرد، به اتهام فروش 
صد هزار روپیه تقلبی به صراف، پای میز محاکمه ایستاد. 

بــه گزارش خبرنگار ما، رســیدگی بــه این پرونده از اواخر ســال ۹۴ و 
در پی شــکایت یک صرافی در دســتور کار پلیس قــرار گرفت. این مرد با 
مراجعه به اداره پلیس گفت: مدت هاست در خیابان فردوسی یک مغازه 
صرافــی دارم. یک ماه پیش، مردی برای فروش صد هزار روپیه به مغازه 
مــن آمد و با دادن صد هزار روپیه پــول نقد از من گرفت. مدتی پیش این 
روپیه ها را فروختم؛ اما کســی که آنها را از من خریده بود، به مغازه  ام آمد 
و گفت روپیه ها تقلبی هســتند. ابتدا باور نکردم؛ چون ظاهرشــان این را 
نشان نمی داد. تا اینکه آنها را به یک کارشناس نشان دادم و متوجه شدم 
روپیه ها تقلبی هســتند. این مرد در ادامه گفت: از این مرد شــکایت دارم. 
او نه تنها از من کلاهبرداری کرده اســت، بلکه با ایــن کار اعتبار من را نیز 
در بازار زیر ســؤال برده. به دنبال شکایت این مرد، تحقیقات در این زمینه 

آغاز شــد و روپیه ها برای بررســی در اختیار کارشناسان قرار گرفتند. وقتی 
کارشــناس ها قلابی بودن روپیه ها را تأیید کردند، تلاش برای ردیابی عامل 
فروش روپیه های قلابی آغاز شد و کارآگاهان با مشخصاتی که این صراف 
در اختیــار آنها قرار داده بود، مهدی ۴۰ســاله را بازداشــت کردند. او در 
بازجویی  ها با ابراز بی اطلاعی از تقلبی بودن روپیه ها، به پلیس گفت مدتی 
پیش یک تاجر ایرانی که در ترکیه زندگی می کند، روپیه ها را به جای طلبی 
که از او داشــت، برایش فرستاده است. به این ترتیب، با شکایت این صراف 
و سایر مدارک موجود در پرونده، کیفرخواست علیه مهدی صادر و پرونده 
برای رسیدگی در اختیار شــعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران به 
ریاســت قاضی حســین اصغرزاده و با حضور یک مستشار قرار گرفت. در 
این جلســه که شاکی حضور نداشت، ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست 
را قرائت کرد؛ سپس مهدی برای ارائه دفاعیات پای میز محاکمه ایستاد و 
گفت: من مدرس زبان انگلیســی هستم و به دلیل اینکه به زبان انگلیسی 

تســلط دارم، بین تجار ایرانی و خارجی واســطه گری می کنم. مدتی پیش 
بابت دلالی بین یکی از تجار ایرانی و یک شــرکت روســی برای صادرات 
میوه، قرار بود مبلغ صد میلیون تومــان پول بگیرم. بعد از پایان معامله، 
شــرکت ایرانی که در ترکیه اســت، صد هزار روپیه را برایم فرستاد و من 
آن را بــرای فروش به مرد صــراف دادم. از تقلبی بودن روپیه ها بی اطلاع 
هســتم. زمانی متوجه تقلبی بودن روپیه ها شــدم که پلیس سراغم آمد و 
گفت مرد صرافی که روپیه ها را به او فروخته ام، به دلیل تقلبی بودن آنها 
از من شــکایت کرده است. من خودم هم از مرد تاجری که این روپیه ها را 
به جای صد میلیون تومانی که قرار بود به من بدهد، داده اســت، شکایت 
دارم. این مرد در کشــور ترکیه زندگی می کند و نمی دانم چطور می توانم 
پول هایم را از او بگیرم. با پایان گفته های این مرد، قضات ادامه این جلسه 
را برای تکمیل تحقیقات و احضار مرد صراف به دادگاه، به روزهای آینده 

موکول کردند. 

قتل پدر در انتقام از مرگ مادر
برخورد پژو ۲۰۶ و  وانت سایپا 

۲ کشته بر جای گذاشت
پلیس: برخورد دو دستگاه سواری پژو ۲۰۶ و وانت  �

ســایپا در محور «ارومیــه – بند»، دو کشــته بر جای 
گذاشت. سرهنگ «عباس فرمانی» اظهار کرد: مأموران 
پلیــس راه از طریق مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ از 
وقوع یک فقره تصادف در محور «ارومیه – بند» مطلع 
و به محل اعزام شــدند. این مقام انتظامی ادامه داد: 
تصادف بین سواری پژو ۲۰۶ و وانت سایپا رخ داده بود 
و راننده و سرنشین خودروی پژو که به شدت مجروح 
شــده بودند، پس از انتقال به بیمارستان فوت شدند.  
در ادامه نیز کارشناسان پلیس راه، علت این حادثه را 

بی احتیاطی راننده هر دو خودرو اعلام کردند. 

بازداشت پزشک قلابی در  اراک
میزان: دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت:  �

با توجه به گزارشــات واصلــه مبنی بر دخالت در 
امر پزشــکی از جمله ســقط جنیــن، حجامت و 
ویزیت از ســوی فردی در شهرســتان اراک، پس 
از بررســی اوراق و ملزومات مشــخص شــد که 
مدارک این پزشک قلابی است. قاسمی، دادستان 
عمومی و انقلاب اراک، از بازداشــت پزشک قلابی 
در اراک خبــر داد و گفــت: با توجه به گزارشــات 
واصلــه مبنی بر دخالت در امر پزشــکی از جمله 
ســقط جنین، حجامــت و ویزیت از ســوی فردی 
در شهرســتان اراک، نماینده دادســتانی به همراه 
نماینده دانشــگاه علوم پزشکی اراک برای بررسی 
به محــل مراجعه کردند. وی گفــت: با توجه به 
مشــکوک و نامناســب بودن محــل و ملزومات و 
اوراق و پس از بررســی کارشناسی و کشف اقلام 
نامربوط و بعضــا مجرمانه، فــرد مدعی طبابت 
و دارای مدرک قلابی بازداشــت شــد. قاسمی با 
تأکید بر حساسیت دستگاه قضائی در امر سلامت 
شــهروندان، ابراز امیدواری کرد که با دقت و تأمل 
و تحقیق بیشتر از سوی عموم مردم، شاهد ایجاد 
چنین دفاتر جعلی پزشکی ای نباشیم. وی در پایان 
گفت: تحقیقــات پرونده در جریان بوده و جزئیات 

بیشتر متعاقبا اعلام خواهد شد.

هوشیاری پلیس
 جلوی یک فاجعه را گرفت

پلیس: رئیس پلیس راه استان کرمان گفت: راننده  �
تریلی که بر اثر نقص فنی خودرو دچار مشــکل شده 
بود، با هوشیاری پلیس نجات یافت. سرهنگ یوسف 
نجفی گفت: یک دســتگاه تریلی که در محور «راور-
زرنــد» در حــال حرکت بــود، در ابتــدای گردنه «ده  
علی رضا» دچار نقص فنی در سیســتم ترمز شد. وی 
افزود: خودرو به دلیل نقص در سیســتم ترمز سرعت 
زیادی پیدا کرده بود و راننده آن پس از مشاهده گشت 
پلیس  راه «زرند-یزد» اعلام هشــدار خطر کرد. نجفی 
گفت: مأموران گشت که متوجه این نقص فنی و عدم 
کنترل راننده بر خودرو شــدند، با ســرعت خود را به 
تریلر کشنده رسانده و مســیر ۱۵کیلومتری را برای او 
باز کردند تا خودرو در جای امنی از حرکت باز ایســتد. 
رئیــس پلیس راه اســتان در پایان خاطرنشــان کرد: 
خوشبختانه در این سانحه هیچ گونه خسارتی متوجه 

کسی نشد و تریلر به تعمیرگاه منتقل شد. 

کشف ۴۰  هزار لیتر سوخت قاچاق 
در اردکان

شــرق: فرمانده انتظامی شهرستان اردکان گفت:  �
مأموران پلیس در بازرســی از یــک واحد صنعتی ۴۰  
هزار لیتر فراورده نفتی قاچاق کشــف کردند. سرهنگ 
«ســیدرضا صادقیــان» درباره این خبــر گفت: در پی 
کســب اخبار واصله مبنــی بر دپوی فــراورده نفتی 
قاچاق در یک واحد صنعتی در اردکان، رســیدگی به 
موضوع در دســتور کار مأموران قرار گرفت. وی ادامه 
داد: مأموران پــس از هماهنگی و اخذ مجوز قضائی 
در بازرسی از محل، دو مخزن سوخت حاوی ۴۰  هزار 
لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و یک متهم را نیز دستگیر 
کردنــد. فرمانــده انتظامی شهرســتان اردکان افزود: 
محموله سوخت قاچاق تحویل شرکت نفت و متهم 
نیز به مراجع قانونی معرفی شــد. سرهنگ صادقیان 
در پایان از شــهروندان خواســت: در صورت اطلاع از 
فعالیت افراد ســودجو درباره حمــل و نگهداری کالا 
یا ســوخت قاچاق مراتب را از طریــق ۱۱۰ به پلیس

 اطلاع دهند. 

  دستگیری عامل تیراندازی
 در کرمانشاه

میزان: فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از  �
شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی در این شهر 
خبر داد. سرهنگ «رضا شیرزادی» گفت: فردی در 
تاریخ ۱۵ شــهریورماه به دلیل اختلافات شخصی 
با دو نفر از شهروندان در شــهرک زیباشهر درگیر 
شــده و با استفاده از یک قبضه سلاح جنگی آنان 
را مجروح می کند. وی با بیان اینکه متهم پیش از 
حضور مأموران از محل متواری شــده بود، ادامه 
داد: با توجه به حساسیت موضوع مأموران پلیس 
اطلاعات و امنیت رسیدگی به پرونده را در دستور 
کار قرار دادند و در نهایت با اســتفاده از اقدامات 
اطلاعاتــی عامــل انتظامــی را در یــک عملیات 
غافلگیرانــه دســتگیر کردند. فرمانــده انتظامی 
شهرســتان کرمانشاه یادآور شــد: متهم به منظور 
سیر مراحل قانونی در اختیار دستگاه قضائی قرار 

گرفته است.

هشدار ناجا 
به والدین دانش آموزان

۱- به روابط اجتماعی کودکان توجه و نظارت  �
کافی داشته باشیم. 

۲- نه گفتــن را به کودکمــان بیاموزیم و آن را 
تمریــن کنیم؛ اگر کودک جســارت لازم را ندارد با 

او تمرین کنیم. 
۳- هرگز کودک را بــا زیورآلات گران بها و پول 

در خیابان تنها نگذاریم. 
۴- اطلاعــات مالی در حد جــای پول یا طلا را 

دور از دسترس کودک نگه داریم. 
۵- به او بیاموزیــم با غریبه ها گرم نگیرد و اگر 
غریبه ای او را به جای خلوت دعوت کرد بزرگ تر ها 

را در جریان بگذارد. 
۶- درباره ســلامت عمومی راننده ســرویس 
مدرســه و ســایر افرادی که با کــودک در ارتباط 

هستند، تحقیق کنیم.
۷- اقدامــات پیشــگیرانه و بازدارنده کودک را 

ببینیم و او را به خاطر این کار تشویق کنیم. 
۸- نوع رفتار و گفتار (روابط اجتماعی) کودک 
را کنتــرل کنیم؛ اگر تغییری دیدیــم علت را جویا 

شویم. 
۹- بــرای تقویت روحیه مذهبــی در کودک و 

نوجوان برنامه داشته باشیم. 
۱۰- آســیب های مصــرف مواد مخــدر را به 

نوجوان بگوییم. 
۱۱- ورزش را جــدی بگیریم و همگام با کودک 

و نوجوان ورزش کنیم. 
۱۲- نیازهای اجتماعی کودک را جدی بگیریم. 
۱۳- عزت نفس و احترام و آداب معاشــرت را 

به کودک بیاموزیم. 
۱۴- به کودک بیاموزیم که با کسی در گیر نشود 
حتــی اگر مورد توهین یا فحاشــی قرار گرفت؛ اما 
در اولیــن فرصت موضوع را با والدین و بزرگ ترها 

مطرح کند. 
۱۵- صمیمیت لازم را در ارتباطمان با کودک و 
نوجوان ایجاد کنیم در حدی که او مشــکلاتش را 

به موقع با ما در میان بگذارد. 

جاعل چک پول در کرمان دستگیر شد
شــرق: فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمان از  �

دســتگیری یک جاعل که با استفاده از اسکناس های 
جعلی اقــدام به کلاهبرداری از شــهروندان می کرد، 
به وســیله مأموران انتظامی کلانتری ۱۴ شهر کرمان 
خبــر داد. ســرهنگ عبدالعلی روانبخــش به میزان 
گفــت: مأمــوران کلانتری ۱۴ شــهر کرمــان پس از 
دریافت اطلاعاتی مبنی بر اینکه شــخصی با استفاده 
از اســکناس های جعلــی اقــدام بــه کلاهبــرداری 
می کنــد، دســتگیری متهــم را در دســتور کار خود

 قرار دادند. 
وی افــزود: در همین رابطه مأموران کلانتری پس 
از انجام یک ســری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق 
شدند متهم را شناسایی و پس از کسب اجازه از مقام 

قضائی وی را در داخل مخفیگاهش دستگیر کنند. 
سرهنگ روانبخش با اشــاره به اینکه در بازرسی 
از مخفیــگاه متهم دو  میلیون تومان چک پول جعلی 
نیز کشف شد، خاطرنشان کرد: جاعل دستگیرشده در 
بازجویی های تخصصی مأموران انتظامی چاره ای جز 

بیان حقیقت نداشت و به بزه انتسابی اعتراف کرد. 
وی در پایان با بیان اینکه تحقیقات پلیس همچنان 
پیرو ایــن کلاهبــرداری ادامه دارد، بیــان کرد: متهم 
دستگیرشــده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضائی شد. 

دستگیری باند ۱۰نفره
 جاعل مهر  و  مدارک سازمانی

ایرنا: رئیس پلیس تهران بزرگ از دســتگیری یک  �
باند ۱۰نفــره جعل مهر و مــدارک اســناد دولتی در 
پایتخت خبر داد. ســردار حســین رحیمی در حاشیه 
طرح دســتگیری ســارقان و زورگیران افزود: این باند 
درباره جعل مهر نهادها و سازمان های دولتی فعالیت 
می کردند. به گفته وی، اعضای این باند با اســتفاده از 
شیوه هایی جدید نســبت به جعل مهر سازمان هایی 
مانند وزارت کشور، راهنمایی و رانندگی، قوه قضائیه، 
دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی اقدام می کردند 
که با انجام یک هفته کار عملیاتی و پلیسی شناسایی 

و دستگیر شدند. 
سردار رحیمی تصریح کرد: جعل مدرک تحصیلی 
به شیوه ای بسیار حرفه ای از دیگر اقدامات اعضای این 
باند جاعل دستگیرشــده است. وی همچنین با اشاره 
به دســتگیری ۲۷ باند سرقت در ســطح شهر تهران 
افزود: از این تعداد ۱۵ باند زورگیری و کیف قاپی، چهار 
باند ســرقت منزل و مغازه، هفت باند سرقت خودرو 
و یک باند نیز ســرقت مســلحانه می کردند. ســردار 
رحیمی با بیان اینکه در اجرای این طرح ۱۱۶ ســارق و 
۱۱ محکوم متواری دستگیر شدند، اظهار کرد: از افراد 
دستگیرشــده،  میلیون ها تومان اموال مسروقه کشف 

شده است. 
رئیس پلیس پایتخت با اشــاره به کشف سه انبار 
بزرگ کالای قاچاق (۱۰  هزار کارتن کالا و داروی قاچاق 
و تقلبی) در تهران نیز گفــت: ارزش تقریبی کالاهای 
قاچاق کشف شــده در این انبارهــا بیش از ۲۰  میلیارد 

تومان برآورد می شود.

تبعید، شلاق و کار اجبارى مجازات زن و مرد متأهلى که رابطه اى نامتعارف داشتند

شــرق: همســر مردی که پس از قتل دو دخترش 
اقدام به خودکشــی کرده، با حضور در دادســرای 
جنایــی تهــران جزئیــات جدیــدی از زندگی خود 
و همســرش را بــرای بازپــرس جنایــی پرونــده 

شرح داد. 
این زن جوان صبح دیروز از زندگی ۲۶ساله خود 
با این مرد گفت و ادامه داد: از همان اول که با این 
مرد ازدواج کردم با هم اختلاف داشــتیم، دختران 
من ۱۷ و ۲۵ساله بود  ند که به دست پدرشان کشته 
شــدند. البته شــوهرم پیش از این نیــز بارها من و 

دخترانم را تهدید به قتل، اسیدپاشی و سوزاندن با 
آب جوش کرده بود. 

شــوهرم چند شــب قبل از قتل نیمه شب قصد 
داشــت من را از خانه بیرون کند کــه دختر بزرگم 
مانع شــد و من صبح وســایلم را جمع کردم و به 
خانه برادرم رفتم، این اواخــر که از خانه می رفتم 
بــه خانه پــدرم نمی رفتــم، چون پدرم پیــر بود و 
وقتی شــوهرم به آنجا می آمــد دادوفریاد می کرد 
و مــن را کتک  می زد و این موضــوع پدرم را اذیت 
می کــرد، آخرین بار هم به خانه بــرادرم رفته بودم 

که این اتفاق افتاد. چند بار هم که شــوهرم من را 
کتک زده بود، از او شــکایت کردم، ولی برادرانش 
برای او سند گذاشــتند و هر بار وساطت می کردند 
و ماجــرا تمام می شــد. او رفتار ثابتی نداشــت و 
حتی بــا برادرهایش هم دعوا می کرد، با وجود این 
برادرانش هوای او را داشتند و هزینه عمل جراحی 
کمــرش را دادند. البتــه او از برادرانش ۲۰  میلیون 
تومــان پول طلب داشــت. هر بار که بــا من دعوا 
می کــرد زنگ می زد بــه برادرهایش که باید همین 
امروز پول من را بدهید و بعد که آشــتی می کردند

 فراموش می کرد. 
فقط شــوهرم در خانــواده اش نبود کــه رفتار 
عجیبی داشت، دو برادر دیگرش هم پنج و ۱۲سال 

پیش خودکشی کرده بودند. 
این زن همچنین گفــت: مدتی قبل که من را از 
خانه بیرون کرد، برای گرفتن مهریه شــکایت کردم 
و او هم فوری به دلیل عدم تمکین از من شــکایت 
کرد، او به تریاک معتاد بود و صلاحیت نگهداری از 
بچه ها را نداشت و آخر هم که این کار را با بچه ها 

و خودش کرد. 

ناگفته های مادر دختران جوانی که به دست پدرشان کشته شدند 
شوهرم تهدید به قتل، اسیدپاشى و سوزاندن کرده بود

روپیه تقلبى کار دست دلال ایرانى داد

4 روز نقشه براى قتل همسر و فرزند و رسیدن به پول


